
 بسم الله الرحمن الرحیم

 سالروز شهادت امام صادق علیه السلام نشست 

 حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدتقی سبحانی

یم  جاهیت اولی در قرآن کر

قرآن کریم در آیاتی از جاهلیت اولی سخن گفته است.اما این که منظور از جاهلیت اولی چیست در بین مفسران محل اختلاف 
 چند سوال اصلی نسبت به این جاهلیت مطرح شده است که بیان باشد از:قرار گرفته و 

 جاهلیت به چه معنا است و منظور قرآن چیست؟-1

 اولی در این آیات به چه معنا است و آیا منظور از اولی بازه زمانی خاصی است؟-2

 ارد به چه معنا است؟جاهلیت اولی به چه امری اشاره دارد و جاهلیتی که در مقابل این جاهلیت قرار د-3

بعضی در پاسخ به این سوالات برای جاهلیت اولی بازه زمانی خاصی بین زمان حضرت آدم و حضرت نوح را در نظر گرفته اند 
 وبعضی دیگر دوران پیش از نبی مکرم )صلی الله علیه و آله(را زمان جاهلیت اولی دانسته اند.

مبنای فرهنگی و هویتی دارد و نه دوره تاریخی ود که جاهلیتی که قرآن مد نظر دارد آیات قرآن کریم فهمیده می ش به اما با توجه
 خاصی،بلکه جاهلیت را یک هویت انسانی دانسته که نتیجه آن ویرانی و فساد است.

ن اشاره قرآن کریم در چهار آیه که از جاهلیت سخن گفته است به چهار بُعد جاهلیت اشاره دارد و هر زمانی که جاهلیت در قرآ
 شده است در کنارش قیدی نیز آن را همراهی کرده و آن قید معرِف جاهلیت قرار گرفته است:

ذینَ کَفَرُوا في هویت اخلافی جاهیت:-1 هُ سَکینَتَهُ عَلی إِذْ جَعَلَ الَّ ةِ فَأَنْزَلَ اللَّ ةَ الْجاهِلِیَّ ةَ حَمِیَّ رَسُولِهِ وَ عَلَی  قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّ
قْوی هُ بِکُلِّ شَيْ  الْمُؤْمِنینَ وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّ  (36)سوره فتح آیه عَلیماً ءٍ وَ کانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها وَ کانَ اللَّ

 ویژگی اخلاقی و روحی است و دارای چنین بُعدی است.دارای  در این آیه اشاره شده است که جاهلیت

ولی وَ قَرْنَ فيهویت رفتاری: -2
ُ
ةِ الْْ جَ الْجاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ کاةَ وَ أَ  بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّ لاةَ وَ آتینَ الزَّ ما وَ أَقِمْنَ الصَّ هَ وَ رَسُولَهُ إِنَّ طِعْنَ اللَّ

رَکُمْ تَطْهیراً  جْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّ هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ  (33)سوره احزاب آیه یُریدُ اللَّ



ویژگی رفتاری جاهلیت اولی این است که افرادی که دچار چنین جاهلیتی هستند دست به خودنمایی زده و کاری که مورد 
 ضرت حق نیست انجام می دهند و آن کاری است که در جهت و مسیر سعادت نمی باشد.رضایت ح

هِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ حکم جاهلی: -3 ةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّ  (50)سوره مائده آیه أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّ

وفرمان خدا دارای حکم است ومنظور از این حکم،مصحلت که جاهلیت اولی دارد این است که در مقابل حکم ویژگی دیگری 
 اندیشی های بشری وتصورات خیالی است که در مقابل و متضاد با احکام الهی است.

هِ  ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً یَغْشی ویژگی بینشی و معرفتی:-4 ونَ بِاللَّ تْهُمْ أَنْفُسُهُمْ یَظُنُّ طائِفَةً مِنْکُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ
ةِ غَیْرَ الْحَقِّ  مْرِ مِنْ شَيْ  ظَنَّ الْجاهِلِیَّ

َ
 یَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْْ

َ
هِ یُخْفُونَ فيءٍ قُلْ إِنَّ الْْ هُ لِلَّ أَنْفُسِهِمْ ما لا یُبْدُونَ لَكَ یَقُولُونَ لَوْ کانَ  مْرَ کُلَّ

مْرِ شَيْ 
َ
ذینَ کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ إِلی ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ کُنْتُمْ فيلَنا مِنَ الْْ هُ ما فيمَضاجِعِهِمْ وَ لِیَبْتَلِيَ ال بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَ الَّ صُدُورِکُمْ  لَّ

صَ ما في دُورِ  وَ لِیُمَحِّ هُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّ  (154)سوره آل عمران آیه  قُلُوبِکُمْ وَ اللَّ

ویژگی دیگر جاهلیت که مهمترین ویژگی آن است انگاره معرفتی جاهلیت که قائل است همه چیز همان چیزی است که به چشم 
ب الهی و نظام بزرگ عالم است.کسانی که دچار این جاهلیت هستند ویژگی معرفتی آنان این می آید و بر این اساس منکر اسبا

است که فقط اسباب ظاهری را دیده و آنرا قبول دارند و منکر این هستند که اسباب الهی بر زندگانی سلطه دارد.این بینش جاهلیت 
 اولی است.

 غیر از جاهلیت اولی جاهلیت اخری

 می شود این است که این جاهلیت در مقابل چه نوع دیگری از جاهلیت قرار دارد؟ حال سوالی که مطرح

و حضرت اشاره  اهل بیت )علیهم السلام( و نص روایات نبوی جاهلیت اولی جاهلیت  دیگری نیز در کنارش دارد هاز دیدگا
 «.انی بعثت بین الجاهلیتین»فرموده اند که 

ذیل این آیات اشاره شده است که جاهلیت اولی جاهلیتی بود که نبی مکرم)صلی الله در تفاسیر اهل بیت )علیهم السلام(در 
با آن تقابل کردند ولی جاهلیت دومی نیز وجود دارد که پس از حضرت نبی )صلی الله علیه وآله(نمایان شد.با اینکه  علیه وآله(

است ولی اوج ظهورش در دوران پیش از ظهور جاهلیت اخری پس از شهادت حضرت رسول )صلی الله علیه وآله(نمایان شده 
 حضور اصلی اش در آن زمان است. حضرت حجت )علیه السلام( نمایان می شود وسنگین ترین مقابله اش با حضرت است و

بعضی از مولفان متوجه جاهلیت اخری شده اند ولی آنرا به همان فِتن و ملاحم که در آخر زمان بیان شده،تفسیر کرده اند وگفته 
اند که منظور از این جاهلیت همان فساد ها و انحرافاتی است که در آخر زمان رخ میدهد .بعض دیگر جاهلیت اخری را بر 

 منطبق کرده اند.ستم ها و فساد های این جریان  جاهلیت مدرن تطبیق داده اند و بر 



اما باید دقت داشت که این موارد که تفسیر جاهلیت اخری دانسته شده است چیزی غیر از جاهلیت اولی نیست!یعنی این اتفاقات 
ته( و در هر همان اموری است که در زمان بعثت نبی مکرم)صلی الله علیه و آله(نیز وجود داشته است )فقط صورتی جدید گرف

 آن اتفاقات تکرار شود همان جاهلیت اولی است.که زمان 

قرآن نیز به این مطلب اشاره دارد آن جا که از تبرج جاهلیت تحذیر میکند و نهیب می زند که به جاهلیت اولی باز نگردید اشاره 
بله کردند ولی امکان بازگشت به آن وجود دارد که با اینکه نبی مکرم )صلی الله علیه و آله(با آن جاهلیت مقا مطلببه همین 

 دارد.

 حال سوال این است که منظور از جاهلیت اخری چیست؟

 نعمانی در کتاب الغیبة خویش روایتی را از حضرت صادق )علیه السلام( نقل می کند که :

هِ ع یَقُولُ   ةِ  إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ  :قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ الِ الْجَاهِلِیَّ هِ ص مِنْ جُهَّ ا اسْتَقْبَلَهُ رَسُولُ اللَّ اسِ أَشَدَّ مِمَّ اسْتَقْبَلَ مِنْ جَهْلِ النَّ
خُورَ وَ الْعِیدَ  اسَ وَ هُمْ یَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ وَ الصُّ هِ ص أَتَی النَّ مَنْحُوتَةَ وَ إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا وَ الْخُشُبَ الْ  انَ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّ

هِ لَ  هِ یَحْتَجُّ عَلَیْهِ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّ لُ عَلَیْهِ کِتَابَ اللَّ هُمْ یَتَأَوَّ اسَ وَ کُلُّ یَدْخُلَنَّ عَلَیْهِمْ عَدْلُهُ جَوْفَ بُیُوتِهِمْ کَمَا یَدْخُلُ الْحَرُّ وَ قَامَ أَتَی النَّ
 (297بة نعمانی ص .)الغیالْقُرُ 

برای راوی سوال می شود که چه طور با این که نبی مکرم )صلی الله علیه وآله(آمده اند و مردم را تربیت کرده اند ولی باز هم 
حضرت رسول اکرم )صلی الله علیه  زمانجاهلیت وجود دارد و این در حالی است که این جاهلیت سخت تر از جاهلیت 

با کتاب  حجت)علیه السلام( کنند که سختی اش به این جهت است که مردم ومخالفین حضرت واله(است.حضرت اشاره می
با ایشان برخورد می کنند و دست به تاویل آیات می زنند واین کار سخت حضرت است که باید با تاویل کنندگان ومفسران قرآن 

 مقابله می کنند.،دین داری اند  مدعیمقابله داشته باشند نه با یکسری انسانی که سنگ و چوب می پرستند بلکه با افرادی که 

و  ی انجام میدهد اصل تحریف و تاویل قرآن و تغییر سنت است که فعالیت جاهلیت اخری استپس کاری که جاهلیت اخر
پس از نبی مکرم )صلی الله علیه وآله(این است که باید با افرادی که به ظاهر دین دار بوده  اهل بیت)علیهم السلام(  کار سخت

 ان داری می کنند، مقابله کنند.ولی دارای عقائد فاسد اند ودر مقابل اهل بیت )علیهم السلام(دک

روایتی که شیعه وسنی در مورد حضرت امیر )علیه السلام( دارند به همین مطلب اشاره دارد  که ایشان اند که بر تاویل قرآن 
 مقاتله میکنند:

ثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ  ثَنَا أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا فِطْرُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ ادٍ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّ  زِیَادٍ، قَالَ: حَدَّ
، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْ  یَةَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ:بْنُ خَلِیفَةَ وَ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِ ی  خُدْرِيِّ هِ )صَلَّ خَرَجَ إِلَیْنَا رَسُولُ اللَّ

لَامُ( یُصْلِحُهَا، ثُ  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( وَ قَدِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فَدَفَعَهَا إِلَی عَلِيٍّ )عَلَیْهِ السَّ مَا عَلَی رُءُوسِنَا اللَّ مَّ جَلَسَ وَ جَلَسْنَا حَوْلَهُ کَأَنَّ



یْرُ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ  اسَ عَلَی تَنْزِیلِهِ. فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ: أَنَا هُوَ الطَّ یلِ الْقُرْآنِ، کَمَا قَاتَلْتُ النَّ هِ قَالَ: لَا. فَقَالَ کُمْ مَنْ یُقَاتِلُ عَلَی تَأْوِ ، یَا رَسُولَ اللَّ
هُ خَاصِفُ  هِ فَقَالَ: لَا، وَ لَکِنَّ عْلِ  عُمَرُ: أَنَا هُوَ، یَا رَسُولَ اللَّ  .النَّ

هُ قَدْ سَمِعَهُ قَبْلُ.قَ  هُ لَمْ یَرْفَعْ بِهِ رَأْساً، وَ کَأَنَّ رُهُ بِذَلِكَ، فَکَأَنَّ  (254)امالی طوسی ص الَ: فَأَتَیْنَا عَلِیّاً نُبَشِّ

کار سخت امیر المومنین )علیه السلام(این بود که بر خلاف نبی مکرم)صلی الله علیه وآله(که با شرک جلی و صریح مقاتله 
 د حضرت با گروهی مقاتله کردند که قرآن می خواندند ولی از درون بنیان دین را تهی می ساختند.کردن

 برای شناختن ابعاد این مقاتله و مقابله با جاهیت اخری باید به روایاتی که به مقاتله بر سر تاویل اشاره دارد دقت کرد.

 شکل های مقابه با جاهلیت اخری

 عاشورا از سقیفه تا

مواجهه و مقاتله حضرت امیر المومنین)علیه السلام( بر سر تاویل با جاهلیت اخری در صورت و شکل منازعه سیاسی نحوه 
 بود.

سیاسی بود.این مواجهه با افرادی بود که مدعی وجاهت در شکل  اهل بیت)علیهم السلام( از سقیفه تا عاشورا مبارزه و مقاتله  
صدیقه)سلام الله  تآله(بودند.ادبیات حضرات معصومین )علیهم السلام( از حضر و جایگاه حضرت نبی )صلی الله علیه و

علیها(تا روز عاشورا مقاتله با جاهلیت اخری در صورت سیاسی بود،افرادی که دین را تحریف کرده وبه دنبال قدرت و ثروت 
 بودند.

ةِ »  می توان با این کلید واژه کههل بیت)علیهم السلام( دراین دوران به دنبال اصلاح امت بودند و این را ا لَاحَ فِي أُمَّ أَطْلُبُ الصَّ
ي دٍ  جَدِّ  ر کلمات ایشان دید.د«مُحَمَّ

اما عاشورا نشان داد که این اتفاق و اصلاح امت امکان پذیر نیست و پس از عاشورا دیگر این تعبیر اصلاح امت در کلمات 
زهیر بن قین در روز عاشورا بسیار مهم است،فردی که ابتدا عثمانی معصومین )علیهم السلام(دیده نمی شود.کلام ت حضرا

آغشته نشود ما امت مذهب است رو به سپاه یزید گوید که:تازمانی که شمشیر شما به خون پسر پیامبر )صلی الله علیه وآله(
م( در مقابل مکتب واحد هستیم ولی بعد از آن دو امت جدا خواهیم بود.عاشورا صف کشی مکتب اهل بیت)علیهم السلا

 به کلی جدا شدند.دیگر خلافت است و پس از آن دو مکتب از یک

 پس از عاشورا

از زمان حضرت سجاد )علیه السلام( اهل بیت)علیهم السلام( دست به پایه گذاری امت وسط الهی زدند.نقطه آغاز مکتب 
سازی به دست حضرت زین العابدین)علیه السلام( انجام شد و مع الاسف به این دوران امامت حضرت آن طور که باید توجه 

ن اصحاب امام باقر)علیه السلام( همه تربیت یافته دست امام سجاد)علیه نشده است.باید به این مطلب توجه داشت که بزرگا



هجری،یک سال پس از شهادت حضرت سجاد)علیه السلام( در  96السلام( هستند.به طور مثال جناب جابر جعفی در سال 
وران حضرت سجاد)علیه و این نشانگر این است که او در د1مسجد کوفه علنا به امامت حضرت باقر )علیه السلام(اشاره دارد

 السلام( پرورش یافته است.

امت پس از جریان .حضرات معصومین )علیهم السلام( پس از عاشورا با جبهه جاهلیت اخری به شکل فرهنگی مقابله کردند
وصفین و جنگ امام مجتبی )علیه السلام(دچار چنان جاهلیتی شد که دیگر با قتال نظامی به خط راستین باز گشت  جملجنگ 

نمی کرد و اگر امام و فعالیت ایشان نبود جاهلیت اخری باقی می ماند و دین را به نحوی تحریف می کرد که جز پوستینی از آن 
 باقی نمی ماند.

معرفتی راستین را پایه گزاری کردند و پس از ایشان توسط حضرت باقر)علیه السلام( توسعه  حضرت سجاد)علیه السلام(نظام
 یافت و نوبت به حضرت صادق )علیه السلام(رسید.

روایتی که از حضرت نبی )صلی الله علیه وآله( و اهل بیت )علیهم السلام( آمده در باب شناخت امام و این که اگر فرد امامش 
مرگ جاهلیت است اشاره به همین جاهلیت اخری دارد و نشان میدهد که شناخت امام اصل اساسی در مقابله را نشناسد مرگش 

 و دوری از جاهلیت اخری است.

ی اللَّ  هِ صَلَّ لَامُ قَالَ رَسُولُ اللَّ هِ عَلَیْهِ السَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
: مَنْ مَاتَ لَا یَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ وَ آلِهِ  هُ عَلَیْهِ عَنِ الْحَرْثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ، قَالَ: قُلْتُ لِْ

ةً لَا یَعْرِفُ إِمَامَهُ؟ قَالَ: جَاهِلِیَّ  ةً جَهْلًا أَوْ جَاهِلِیَّ ةً، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: جَاهِلِیَّ  1ةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ ضَلَال.)فصول المهمه جلد مِیتَةً جَاهِلِیَّ
 (382ص 

را از حضرات سوال کرده اند واین یعنی این روایات دارای شهرت بسیار  مضموناین است که راویان این  نکته مهم در این روایات
راوی در روایت بالا از حضرت معنای جاهلیت را پرسیده است،و حضرت اشاره دارند که مسیر و بنیان جاهلیت بوده است.

 اخری کفر است  با اینکه در ظاهر مسلمان باشد.

اشاره شده است که تنها راه نجات از جاهلیت اخری تمسک به اهل بیت )علیهم السلام( و معارف ایشان است.در در این روایات 
 روایاتی که مردم را به سه دسته تقسیم میکنند به این نکته اشاره دارند مثلا آن جا که می فرمایند:

                                                           
الْْنَبِْيَاءِ مَُُمَّدُ بْنُ عَلِيِ  بْنِ  قاَلَ حَدَّثَنِِ وَصِيُّ الَْْوْصِيَاءِ وَ وَارِثُ عِلْمِ وَ كَانَ جَابِرُ بْنُ يزَيِدَ الْْعُْفِيُّ إِذَا رَوَى مِنْهُ  1

 .269)ع(.اعلام الوری ص الُْْسَيْ 

 



ثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِي عِمْ  هِ ع یَقُولُ حَدَّ اسُ عَلَی ثَلَاثَةِ  رَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ یَغْدُو النَّ
اسِ غُثَاءٌ.) مُونَ وَ سَائِرُ النَّ مٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِیعَتُنَا الْمُتَعَلِّ  (8ص 1بصائر جلدصُنُوفٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّ

ر غثاء،تعبیر لطیفی است زیرا فردی که متعلم به معارف اهل بیت )علیهم السلام( نباشد مانند کاهی بر روی آب از خودش تعبی
 هیچ استقلالی نداشته و هر روز به سمتی متمایل می شود.

 نقش اساسی حضرت صادق )علیه السلام( در مقابله با جاهلیت اخری

را آماده کردند و حضرت باقر )علیه السلام( علم را شکافتند و جملات معارفی حضرت سجاد )علیه السلام( زیر ساخت ها 
 حضرت امیر و حضرت صدیقه)علیهما السلام( را تبیین کردند.

و حرف خود را به اسم قرآن بیان می  نداما رسالت مواجهه با جریان های انحرافی باقی ماند که در بستر جامعه ریشه دوانده بود
 مطالعه در مورد فرقه های زمان حضرت صادق)علیه السلام( نشانگر سختی مواجهه با این جبهه است. .ندکرد

)علیهما السلام( در مقابله با این جریان برای صادقینمواجهه با جاهلیت اخری مثل جاهلیت اولی سخت است ولی مظلومیت 
 ما ناشناخته است.

 در چند جبهه مقابله کردند: حضرت صادق )علیه السلام( با این جاهلیت اخری

 افرادی که به کلی مخالف و معاند ولایت بودند.حضرت در برابر اینان دست به مناظراتی زدند که هنوز دارای شگفتی است.-1

جبهه ای که ادعای تشیع دارند ولی از معرفت حقیقی دور اند و ولایت را به درستی نشناخته اند و در مورد مقامات اهل بیت -2
هم السلام( دچار انحراف شده اند.یا کسانی که دست به تاویل روایات زده و قرآن را تفسیر به رای می کردند و قول و نظر )علی

 خودشان را در عرض سخن حضرت می دانستند.

 این مرزبندی بین قول حق و باطل توسط حضرت انجام شد و اگر فعالیت حضرت نبود کار سایر ائمه)علیهم السلام( ناقص می
اگر امروز شیعه را به مکتب جعفری می شناسند فقط به جهت کثرت روایات حضرت یا زیادی شاگردان نیست بلکه  ماند.

 از این رو این نام بر شیعه نهاده شد.حضرت به طور مشخص مرز بین حق و باطل را نشان دادند 

نقطه تقابل نبوده است واین تقابل توسط امام صادق حضرت باقر )علیه السلام( نکات اصلی را بیان فرمودند ولی فعالیت ایشان 
دست به ایجاد مکتب  مرز بندی با مخالفانو  تبیین معارفحضرت صادق )علیه السلام( با دو کار  انجام گرفت. )علیه السلام(
 اگر این مرزبندی نبود الان این معارفی که در دست ماست به این شکل در دسترس نبود. جعفری زدند.

 ام گزاره های اصلی معارفی را بیان کردند و ائمه)علیهم السلام( بعدی همه به تبیین این گزاره ها پرداختند.حضرت تم



 

 وظیفه ما در مقابل جاهلیت اخری

هُ لَکُمْ مَنْ یَجْمَعُکُمْ وَ یَضُمُّ نَشْرَ  :نهج البلاغة فِي بَعْضِ خُطَبِهِ ع ی یُطْلِعَ اللَّ هُ حَتَّ کُمْ إِلَی آخِرِ مَا فَلَبِثْتُمْ بَعْدَهُ یَعْنِي نَفْسَهُ ع مَا شَاءَ اللَّ
هُ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ خُطَبِهِ ع مَا یَجْرِ  رْحِ لِهَذَا الْوَعْدِ مَرَّ فِي کِتَابِ الْفِتَنِ وَ قَالَ ابْنُ مِیثَمٍ رَحِمَهُ اللَّ قَالَ ع اعْلَمُوا عِلْماً ي مَجْرَی الشَّ

ذِي یَقِیناً أَنَ  ةٌ  یَسْتَقْبِلُ  الَّ هَا یَوْمَئِذٍ جَاهِلِیَّ ةَ کُلَّ مَّ
ُ
تِکُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْْ هُ فَلَا تَعْجَلُوا فَیَعْجَلَ  قَائِمَنَا مِنْ أَمْرِ جَاهِلِیَّ  الْخَوْفُ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّ

مَامَ أَعْلَمُ بِمَا یُنْکَرُ وَ یُعْرَفُ  نَاةَ رَاحَةٌ وَ بَقَاءٌ وَ الِْْ
َ
فْقَ یُمْنٌ وَ الْْ وْءِ وَ لَیَقْبِضَنَّ عَنْکُمُ  بِکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الرِّ لَیَنْزِعَنَّ عَنْکُمْ قُضَاةَ السَّ

رْضَ مِنْ کُلِّ غَاشٍّ وَ لَیَعْمَلَنَّ بِالْعَدْلِ وَ لَیَقُومَنَّ فِیکُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْ الْمُرَاضِینَ وَ لَیَعْزِلَنَّ عَنْکُمْ أُمَرَاءَ ا
َ
رَنَّ الْْ مُسْتَقِیمِ وَ لْجَوْرِ وَ لَیُطَهِّ

شُوا إِذَنْ فَإِنَّ ذَلِكَ کَائِنٌ اللَّ  ا قَلِیلٍ فَتَعَیَّ ةِ عَمَّ یَنَّ أَحْیَاؤُکُمْ رَجْعَةَ الْکَرَّ وا أَلْسِنَتَکُمْ وَ کُونُوا مِنْ وَرَاءِ مَعَایِشِکُمْ لَیَتَمَنَّ هَ أَنْتُمْ بِأَحْلَامِکُمْ کُفُّ
هُ طَالِبٌ وَتَرَکُمْ وَ  کُمْ  فَإِنَّ الْحِرْمَانَ سَیَصِلُ إِلَیْکُمْ وَ إِنْ صَبَرْتُمْ وَ احْتَسَبْتُمْ وَ اسْتَیْقَنْتُمْ أَنَّ هِ قَسَماً مُدْرِكٌ آثَارَکُمْ وَ آخِذٌ بِحَقِّ وَ أُقْسِمُ بِاللَّ

ذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ » حَقّاً  قَوْا وَ الَّ ذِینَ اتَّ هَ مَعَ الَّ  (120ص 51.)بحار الانوار جلد«إِنَّ اللَّ

حضرت امیر )علیه السلام( در این روایت اشاره دارند که در دوران حضرت حجت )علیه السلام( حضرت با جاهلیتی مقابله 
الله علیه و آله(نبوده است واین به جهت این است که مردم همگی دچار این جاهلیت  صلیزمان حضرت رسول )میکنند که  در 

مع الاسف امروزه رسالت  .بیان کرده اندمی شوند.حضرت راه در امان ماندن از این جاهلیت را تمسک به امام و معارف حقیقی 
مهم حضرت صادق )علیه السلام( که نشر معارف بود جدی گرفته نشده و مظلومترین دانش زمانه همین معارف حقیقی است 

 که حضرت بیان کرده اند.

 

 (می ایستند از روی عناد نیست بلکه از روی شناختالشریف خیلی از کسانی که در مقابل حضرت ولی عصر )عجل الله فرجه
به اهل بیت )علیهم السلام( و کسب معارف  تمسکنادرست است پس وظیفه در دوران آخر الزمان و زمان جاهلیت اخری 

 . حقیقی است


